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در آمريکا مورد حمله کشتيهاى جنگى ژاپنى قرار         ١پرل هاربر « هنگامى که بندرگاه   ١٩٤٢در سال   
مريکا درآمد و مورد    اهميت بسيارى يافت و به صورت يک مسئله ملى در آ           » شايعه«گرفت، پديده   

مردم اين کشور در آن روزگار دچار وحشت ناشى از اين            . توجه محققان علوم رفتارى، قرار گرفت     
. شبکه هاى عادى خبر سانسور مى شدند و ميليونها انسان، نگران آينده خود بودند              . حمله شده بودند  

هم آورده بود و روانشناسانى شايعه فرا» گسترش«و» ايجاد«اين وضعيت محيط و شرايط مناسب را براى
 . را علاقمند به مطالعه در زمينه شايعه کرد٣لئوپستمن«و همکارانش) ٢گورودون آلپورت«نظير

وقتى يک شايعه مربوط به موضوع خاصى است و به نحوى براى مردم اهميت و                «اکنون مى دانيم که،   
براى » پرل هارپر « ژاپنيها به بندر   موضوع حمله «.نيز نوعى ابهام در آن وجود دارد، شيوع پيدا مى کند          

اين حمله جنگى از آن     . مردم آمريکا هم داراى اهميت بود و هم براى آنان با ابهامات زيادى همراه بود               
جهت اهميت داشت که براى مردم يک خطر بالقوه محسوب مى شد و به دليل رفتن مردم ساحلى به                    

 .ر جاى گذاشته بودنقاط ديگر، بر زندگى آنان آثار نگران کننده اى ب
وسعت «اين پديده از اين جهت مبهم بود که به نظر مى رسد هيچکس به درستى نمى دانست که                    

و بالاخره  » دليل يا دلايل اين حمله جنگى چيست؟      «،  »خرابيهاى ناشى از اين حمله به چه ميزان است؟        
دايش و گسترش   چون در اين موقعيت دو شرط اساسى براى پي        » عواقب و عوارض آن کدام است؟     «

شايعه فراهم بوده است، بنابراين شايعه ها در چنين شرايطى به حداکثر خود رسيد و آن چنان جريان                   
 .شهرت يافت» شايعه هاى پرل ها«اخبار غيررسمى در بين مردم شيوع پيدا کرد که بعدها به نام

حکومت «،  »استناوگان جنگى آمريکا به کلى نابود شده         «در اين شايعه هاى گفته مى شد که،        
هاوايى «،  »مرکزى نمى خواهد و برايش اهميتى ندارد که ميزان خسارات ناشى ا اين حمله را اعلام کند                

اين نوع شايعه هاى دوران جنگ به انداازه اى در آن کشور گسترش             ... »به دست ژاپنيها افتاده است    
ناچار شد  » روزولت«،١٩٤٢ فوريه سال    ٢٣يافته و باعث تضعيف روحيه مردم شده بود که در روز            
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او در سخنرانى خود پياپى شايعه ها را تکذيب مى کرد و             . براى مردم سخنرانى مفصلى ايراد کند     
در بيستم فوريه همان . گزارش رسمى مربوط به اين حادثه را با روشنى بيشترى به اطلاع مردم مى رسانيد    

به اتفاق يکى ديگر    » آلپورت«ى بپردازد، سال و قبل از اين که رئيس جمهور آن کشور به ايراد سخنران            
فکر مى کنيد ميزان خسارت ناشى از       « نفر دانشجوى دانشگاه سؤال کردند که،      ٢٠٠از همکارانش از    

حمله ژاپنيها به پل هارپر چه نسبتى با آن اندازه اى دارد که گزارشهاى دولتى نشان داده اند؛ بيشتر،                    
 نفر پذيرش شايعه هايى را که باعث تضعيف روحيه           ٦٨ونه،  از اين تعداد نم   . »بسيار بيشتر، نه بيشتر   

آنان نيز شده بود، بر گزارشهاى رسمى دولت ترجيح دادند و اصرار داشتند که در گزارشهاى رسمى                  
و همکارش از موقعيت مناسبى که براى مطالعه پديده شايعه پيش            » آلپورت«سپس. دولت آمده است  

، از  »روزولت«فوريه همان سال و درست دو روز بعد از سخنرانى          ٢٥آمده بود، استفاده کردند و در       
همان دانشجويانى که قبلاً از آنان سؤال کرده بودند مجدداً خواستند تا به همان سؤالهاى قبلى، پاسخ                   

نتايج اين بررسى نشان داد هنوز دو سوم دانشجويانى که درباره سخنرانى رئيس جمهور مطلبى                . دهند
اما بين دانشجويان ديگرى که به      .  بودند جزء معتقدان به صحت محتواى شايعه بودند        نشنيده يا نخوانده  

سخنرانى رئيس جمهور گوش داده يا درباره آن مطلبى خوانده بودند، تعداد کسانى که هنوز شايعه ها                  
 . درصد تترل پيدا کرده بود٢٤را قبول داشتند به ميزان 

ليرغم کوششهاى بسيار بالاترين مقام کشور براى آرامتر        يکى از نکات جالب اين تحقيق آن بود که ع         
 درصد از دانشجويان بيش از آن تحت تأثير         ٤٤کردن مردم و کاهش ميزان اضطراب آنان، معهذا هنوز          

 .شايعه ها قرار گرفته بودند که بتوانند اطمينان بخشى رئيس جمهور کشور خود را بپذيرند
خته مى شود که سيل داستانهاى ترس آور در کشور جارى            براى مردم آمريکا، سالى شنا     ١٩٤٢سال  
، غرق شدن ناوگان    »از بين رفتن کشتيهاى جنگى آمريکا     «هر روز مردم شايعه تازه اى درباره،      . بود

مى شنيدند در اين دوران ميزان اضطراب       » ١کدکانال«جنگى آمريکا در اثر تصادف در نزديکى دماغه       
ندگى مى کردند تا آن اندازه زياد بود که سبب ساختن و گسترش             ز» ٢نيو انگلند «مردمى که در منطقه   

يک کشتى غول پيکرد آمريکايى همراه با هزاران پرستار به          «شايعه هاى شد که طى آن گفته مى شد        
 .»وسيله اژدر افکن منهدم شده است
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 مى کند   اين نوع داستان پردازيهاى ترس آور به اين دليل به صورت شايعه ساخته شده و گسترش پيدا                
که براى مردم عادى اوضاع و احوال و موقعيت عينى خاصى که ايجاد مى شود؛ اهميت بسيار دارد و                   

ابهامهايى مربوط به يک موقعيت خاص،      . ضمناً در ذهن همين مردم نسبت به آن ابهامهايى وجود دارد          
ز منابع  ممکن است در کشورهايى که به شدت درگير جنگ هستند يا بين رزمندگانى که دور ا                  

ضمناً ابهام مى تواند به دليل دريافت اخبار داستان مانند          . اطلاعاتى معتبر قرار مى گيرند، به وجود آيد       
متناقض، نبودن يک فرد معتبر در بين يک جمع که قادر به ارائه اطلاعات صحيح باشد، يا به دليل عدم                    

 کشور و سانسورهايى که در      اطمينان بسيارى از مردم نسبت به خلوص و درستگوئى مقامات رسمى           
مصداق داشته است، به وجود     » پرل هرپر «همان طور که در مورد حادثه     (دوران جنگ اعمال مى شود    

اما پس از آن که جنگ بين دو کشور آمريکا و ژاپن وسعت بيشترى پيدا کرد، به مردم اطلاعات                   . آيد
 . ن کشور به حداقل رسيد بيشتر و صحيحتر داده شد و در نتيجه شايعات نيز در بين مردم آ

در رابطه با شايعه هاى دوران جنگ ارائه کرد، توضيح داده است که علاوه              » آلپورت«در گزارشى که  
 در کشور آمريکا که تا مدتى و پس از پيدايش نشانه هاى شکست ١٩٤٢بر شايعه هاى ترس آور سال   

و زمينه  » و دشمنى خصومت  «ژاپن در جنگ ادامه داشت، شايعه هاى ديگرى که ماهيت آن             
عدم کفايت بعضى از متحدان بود، به گوش مردم مى            «يا  » عدم وفادارى «، و   »کمبودها«آن

در اين نوع شايعه ها، ارتش، نيروى دريايى، مقامات دولتى،           ). ١٩٤٧آلپورت و پستن، سال     (رسيد
ا تشکيل مى   متحدان جنگى، يا گروههاى اقليت در آمريکا بيش از عوامل ديگر محتواى شايعه ها ر                

ارتش همه گوشت مصرفى مردم را به هدر داده          «براى مثال، در آن دوران شايع شده بود که         . دادند
سپاهان چکشهاى يخ شکن را براى      «،»روسها تفنگهاى خود را با کره لغزنده تر مى کنند         «،  »است

 ...»يهوديان از مشارکت در جنگ طفره مى روند«و » شورش در انقلاب نگهدارى مى کنند
معلوم شد در اين دوره تعداد شايعه هاى        ) ١٩٤٤فاپ، سال   (در تحقيقى که در همين دوران انجام گرفت       

«ضمناً نتايج اين تحقيق نشان داده است که از بين         . مبتنى بر خشونت، بيش از انواع ديگر شايعه ها بود         
درصد مايه  ٦٦  در سرتاسر کشور آمريکا پراکنده شده بود، حدود        ١٩٤٢شايعه که در سال     » ١٠٠٠

 درصد نيز به عنوان     ٧ درصد مايه تخيل و آرزو داشته اند، و          ٢ درصد مايه ترس آور،      ٢٥خشونت،  
 .شايعه هاى متفرقه طبقه بندى شده اند



يکى از نتايج جالب اين تحقيق آن بود که وقتى پيروزى آمريکا بر ژاپن نزديک شد، بزودى نسبت                    
بناى آن ميل و آرزوى مردم بود، تغيير کرد و گردباد شايعه ها             شايعه هاى ترس آور و شايعه هايى که م        

 .در حول و حوش پايان دادن به خصومتها مى گرديد
آن چه در آن دوران در مورد شايعه ها مصداق داشت و در زمان حاضر نيز در مورد شايعه ها صحت                     

هنده خصومت و دشمنى يک     دارند و نشان د   » افتراآميزِ«دارد آن است که ماهيت بيشتر شايعه ها جنبه        
يکى از دلايل اين که شايعه اى شروع و گسترش          . گروه نسبت به گروه يا گروههاى خاص ديگرند       

مى يابد آن است که اولاً به ظاهر، پديده يا حادثه اى را توضيح مى دهد و ثانياً اين که به دليل همين                        
نست که براى آغاز و گسترش يک       بايد دا . توضيح ظاهرى و حتى نادرست، از تنش افراد مى کاهد         

شکلى از ارتباط که باعث تعامل اجتماعى مى        «،  »تعامل اجتماعى نامناسب  «شايعه دلايل ديگرى مثل،   
آلپورت و لپکن سال    (نيز وجود دارد که در مورد اين دلايل نيز تحقيقاتى انجام گرفته است              » گردد

 نظر بگيريم، خاصيت شايعه هايى که در        را در » پرل هارپر «براى مثال، اگر بخواهيم حادثه    ). ١٩٤٥
رابطه با آن ساخته و پخش شده بود، براى گوينده شايعه اين خاصيت را داشته که براى اضطراب                    

خانواده ايى که از فرزند، شوهر يا پدر دور يا محروم شده بودند با               . شديدش توضيحى پيدا مى کرد    
براى . ملى را به عنوان دليل محروميت خود معرفى کنند        انتقال شايعه ها مى خواستند ناآگاهانه فرد يا عا        

يهوديان آمريکا از بار مسئوليت جنگ شانه خالى مى کنند و بار جنگ بر دوش                «مثال، اين شايعه که   
اما به قول محققان، وقتى دلايل      . ، نمونه اى از اين پديده بوده است       »همشهريان خوب گذاشته شده است    

هوديان و درصد بالاى آنها براى اعزام به جنگ و انجام دادن اعمال               و شواهد مربوط به ثبت نام ي       
قهرمانانه بعضى از آنان در جبهه جنگ براى مردم آمريکا روشن شده، ساختن شايعه در مورد عدم                   

اما بعدها هنگامى که کمبودهاى ناشى از       . همکارى اين اقليت مذهبى در آن کشور نيز محور گرديد          
ا مشکلات ناشى از اين کمبودها مواجه شوند، مجدداً يهوديان به عنوان عامل             جنگ باعث گرديد مردم ب    

اصلى آن شناخته شدند و به اين ترتيب ناقلان اين شايعه ها توضيح ساده و راحتى براى توصيف رنج و                    
 .سختيهاى خود پيدا کردند

ده اطلاعات مربوط در    با سرزنش و معرفى يک اقليت يا دولت يا مثلاً پليس براى حادثه اى که پيش آم                
مورد آن نيز مبهم است و عليرغم اين که اتهامات درست و نادرست مى باشد، توده مردم احساسات                   

وقتى در دوران جنگ، فردى     . خصومت آميز خود را آشکار و به اين ترتيب نوعى آرامش پيدا مى کنند             
واقع شيوه ساده اى را براى      به همسايه خود مى گويد که فلان منطقه از کشور منهدم شده است، در                



فرافکنى اضطرابهاى ناشى از مرگ احتمالى فرزند و يا دوست خود در جبهه جنگ، به جهان خارج از                  
وقتى شخص نزد همسايه خود در مورد يک حادثه اغراق گويى مى کند و . دنياى درون پيدا کرده است 

ساس تنهايى و بيچارگى خود را تا       از خسارات عظيم جانى يا مالى سخن مى گويد، به اين وسيله اح            
مى سازد  » هشيار«ضمناً وقتى شخص شايعه پراکنى مى کند، ديگران را نيز         . حدودى کاهش مى دهد   

 .و به اين ترتيب، احساس اطمينان بيشترى پيدا مى کند
تحريفهاى «و همکارش در ادامه کوششهاى خود براى نشان دادن فرآينده هاى ذهنى موثر در             » آلپورت«

و اغراق گوئيهايى که در فرآيند شايعه مشاهده مى شود و نيز براى نشان دادن صدمات                 » عادىغير
جدى حاصل از اين گونه تحريفها و اغراق گوئيها در خردمندى و وجدان توده مردم، به آزمايشى دست   

از آن جا که امکان     ). ١٣٧٠زمان سال   (زدند که براى روانشناسان اجتماعى شناخته شده است        
يص منبع يک شايعه و جهت و نوع گسترش آن در بين توده مردم و در زندگى روزمره آنان، کار                    تشخ

بسيار مشکلى است، اين دو محقق تصويرى را که حاوى جزئيات متعددى بود، به صورت اسلايد و در                  
ا در   نفر آزمودنى که تصوير را نديده بودند، خواستند ت         ٧ يا   ٦سپس از   . روى پرده يک اتاق انداختند    

 نفر خواسته شد تا وارد اطاق تصوير شود و در جايى            ٧بعد از يکى از     . اتاق مجاور به انتظار باقى بمانند     
در اين موقعى   . قرار بگيرد که امکان رؤيت تصوير را که بر روى پرده نمايش افتاده بود، نداشته باشد                

ت و حداقل بيست مورد از       به توصيف تصوير پرداخ   ) يا آزمايشگر (يکى از تماشاچيان اطاق نمايش    
سپس نفر دوم که در     . جزئيات تصوير را براى او وافراد ديگرى که در جلسه نشسته بودند، بيان داشت             

اطاق انتظار نشسته بود وارد اطاق نمايش گرديد و از نفر اول نيز خواسته شد تا آن چه را درباره                       
در . با رعايت امانت، براى نفر دوم بگويد      جزئيات تصوير شنيده است و به ياد دارد، با دقت بسيار و             

مرحله بعد نفر اول در جاى خود و در اطاق نمايش مى نشست و از نفر دوم خواسته مى شد تا آن چه                       
به .  براى نفر سوم که تازه وارد اطاق نمايش شده بود، بيان دارد            - بدون کم و کاست    -را شنيده است  

د اطاق نمايش مى شدند و آن چه را از نفر قبلى شنيده             همين ترتيب، هر هفت آزمودنى مورد بحث وار       
همزمان با آن نيز گروهى تماشاچى مى توانستند با مقايسه            .بودند، براى نفر بعدى بيان مى کردند       

تحريفهاى متوالى تصوير که روى پرده نمايش بود، ولى آزمودنيها قادر به مشاهده آن نبودند، فرآيند                  
 .آغاز تا انتهاى آزمايش مشاهده کنندايجاد و گسترش شايعه را از 

 نفره و از جمله با دانشجويان دانشگاه، کارآموزان         ٧ يا   ٦اين آزمايش با مشارکت بيش از چهل گروه         
دوره هاى نظامى، مردم کوچه و خيابان، بيماران بسترى شده در بيمارستان ارتش، انجمن معلمان و                 



در اين تحقيق از کودکانى که در       . دند، انجام گرفت  افسران پليس که دوره آموزشى خود را طى مى کر         
کلاسهاى اول تا چهارم مدارس خصوصى به تحصيل اشتغال داشتند نيز استفاده شد و در بعضى از اين                  

 .آزمايشها سياه پوستان در کنار سفيد پوستان قرار مى گرفتند
ترس « و براى از بين بردن اثر       انجام گرفت  - نفر ٣٠٠ تا ٢٠ بين   -همه اين آزمايشها در حضور تماشاچيان     

، از کسانى به عنوان آزمودنى دعوات به همکارى مى شد که شخصاً داوطلب مشارکت در                »از صحنه 
ضمناً براى کنترل آثار اجتماعى ناشى از حضور در بين جمعيت تماشاچى و               . اين آزمايشها بودند  

ه کنترل، تماشاچى وجود نداشت     در گرو . صحبت در حضور آنان، از گروههاى کنترل نيز استفاده شد         
 .و آزمايش تنها در حضور آزمودنيها انجام گرفت

در آغاز تحقيق مشخص شد که حداقل پنج عامل باعث مى گردد که شرايط ايجاد شده توسط محققان،                  
اين . عيناً شبيه به اوضاع و احوال و شرايطى نباشد که در آن شايعه ساخته مى شود و گسترش مى يابد                   

 :بارت بودند ازعوامل ع
 اثر قابل توجه تماشاچى بر آزمودنيها و متمايل ساختن آنان براى مراقب بودن و کوتاهتر کردن                   -١

 .وقتى تماشاچيان در صحنه نبودند، آزمودنيها جزئيات تصوير را دو برابر بيشتر بيان مى کردند. گزارش
شد، منجر به حداکثر آزمودنيها و       اثر دستوراتى که به وسيله آزمايشگر به آزمودنيها داده مى             -٢

اما در پيدايش و گسترش شايعه در شرايط           . مراقبت شديد آنان براى انتقال خبر مى شد          
 .غيرآزمايشگاهى، آزمايشگر منتقدى حضور ندارد که ببيند آيا اخبار به درستى منتقل مى شود يا خير

اما در شرايط عادى و      . د به آزمودنيها فرصتى داده نمى شد تا از ناقل خبر سؤال کنن                -٣
سؤال کند و حتى در     ) شايعه کننده (مى تواند از فرستنده پيام    ) شنونده(غيرآزمايشگاهى، گيرنده پيام  

 .صورت تمايل محتواى پيام را براى او تصحيح يا اصلاح کند
 در شرايط آزمايشگاهى، فاصله زمانى بين شنيدن خبر و بازگوئى آن براى شخص ديگر بسيار                  -٤

 .اما در شرايط غيرآزمايشگاهى اين فاصله زمانى مى توان بسيار متفاوت باشد.  استکوتاه
در .  انگيزه افراد در شرايط آزمايشگاهى با انگيزه آنان در موقعيتهاى عادى کاملاً متفاوت است               -٥

 خبر براى آزمودنيها اهميت بسيار دارد و احتمال اين که ترسها، نفرتها و            » صحت«شرايط آزمايشگاهى 
آرزوهاى آنان در چنين موقعيتى برانگيخته شود و در خبرى که منتقل مى کنند، دخالت کند، بسيار                  

به عبارت ديگر، در اين شرايط آزمودنى، نظير آن چه در موقعيتهاى طبيعى مشاهده مى                .اندک است 



ه آزمايشى  شود، همانند فردى که شايعه را انتشار مى دهد، عمل نمى کند و سهم او را در گسترش شايع                  
 .نه جنبه شخصى دارد و نه با انگيزه هاى نيرومند وى عميقاً آميخته مى شود

به هر حال، در رابطه با اين آزمايشها نيز گفته شده است که هر چند شرايط آزمايشگاهى با شرايط                    
ر  شباهت کامل ندارد، اما تغييرات اساسى و تحريفهايى که در ه           - براى آغاز و گسترش شايعه     -طبيعى

آن چه در شرايط آزمايشگاهى و در       . دو موقعيت در نقل قولها به وجود مى آيد، با هم مشابه است             
شرايط طبيعى بر سر يک شايعه مى آيد شباهت به فرآيند پيچيده اى از انواع تحريفهايى دارد که در آن                    

 :اين حالات خاص عبارتند از. مى توان سه حالت خاص و قابل تمييز را تشخيص داد
 راز کردنت

وقتى يک شايعه گسترش پيدا مى کند، و از شخصى به شخص ديگر انتقال مى يابد، به احتمال                     
در . مى گردد و به صورتى درمى آيد که شنيدن و گفتن آن ساده تر باشد              » مؤجزتر«و» کوتاهتر«زياد

. تر مى شود  تغييرات متوالى يک شايعه، کلمات کمترى به کار گرفته مى شود و جزئيات شايعه نيز کم               
، بايد گفت که اين پديده      »چه تعداد از جزئيات يک شايعه حفظ مى شود ؟         «در پاسخ به اين سؤال که     

اما در بقيه موارد    . با تغييرات و تحريفهايى بستگى دارد که در همان آغاز گسترش شايعه انجام مى گيرد              
تغييرات و تحريفها سير نزولى     فرآيند شايعه و هنگامى که موضوع آن دهان به دهان مى گردد، ميزان               

در آزمايش منتشر نشده اى که توسط نويسنده مقاله در يکى از کارگاههاى روانشناسى              . پيدا مى کنند  
و به تقلد از    ) رؤسا و معاونان سازمانهاى توليد کشور     ( مدير سطوح عالى   ٥٠مديريت و با مشارکت     

 ٥٧ درصد، در مرحله دوم      ٦٢حله اول   انجام گرفت، به ترتيب در مر     ) ١٩٤٧سال  (تحقيقات آلپورت 
 درصد از   ٢٠ درصد و در مرحله پنجم حدود        ١٨ درصد، در مرحله چهارم      ٣٥درصد، در مرحله سوم     

 .جزئيات شايعه اى که به طور آزمايشى اشاعه پيدا کرده بود، حفظ گرديد
پرده ادراک براى   در شرايط آزمايشگاهى، مطالبى را که اولين آزمودنى با مشاهده يک تصوير بر روى               

از آن به بعد، هر چه تحريف و تغيير در آن بوجود            .  خواهد داشت  ١٠٠نفر دوم بيان مى کند، مبناى       
 . محاسبه مى شود١٠٠آيد، عدد 

بر همين اساس انجام دادند، نتايج حاصل نشان        ) ١٩٤٥سال  (و همکارش » آلپورت«در يازده آزمايشى که   
ول دهان به دهان و حتى بدون فاصله زمانى قابل ملاحظه، حدود  بار نقل ق٦ يا ٥داده است که پس از      

 . درصد از جزئيات خبر حذف مى گردد٧٠



در تحقيقات خود در زمينه حافظه       » ابينگهوس«مقايسه منحنى حاصل از اين آزمايشها با آن چه          
نى فاصله زما » ابينگهوس«هر چند در آزمايشهاى     .(به دست آورده است، شباهت دارد     » نگهدارى«و

حافظه «مقايسه اين دو منحنى نشان مى دهد که       ١)بيشتر از فاصله زمانى در اين آزمايشها بوده است         
اجتماعى در طى چند دقيقه و به دليل دهان به دهان گشتن شايعه اصطلاحاً به همان ميزانى تراز مى شود                    

 .»که حافظه فردى در طى چند هفته تراز مى گردد
 :ه تراز شدن نشان مى دهد کهنتايج تحقيقات در زمينه پديد

 .  پديده تراز شدن تا آن اندازه پيش نمى رود که شايعه کاملاً محو و نابود شود-١
 اگر محتواى شايعه يک جمله کوتاه و دقيق باشد، احتمال اين که دهان به دهان بگردد ولى بدون                    -٢

 .تحريف و تغيير و به همان صورت اوليه نقل قول شود، بسيار بيشتر است
 وقتى محتواى پيام کوتاه و دقيق باشد، احتمال اين که آزمودنى جزئى از آن را انتخاب و در آن                      -٣

 .تغيير و تحريف ايجاد کند، کمتر است
 پس از چند بار دهان به دهان گشتن يک شايعه، کار شنيدن و گفتن آن چنان ساده مى شود که                      -٤

 .فظ کندحتى حافظه عادى نيز مى تواند موضوع شايعه را ح
 مواد و موضوعاتى که به نحوى مورد علاقه آزمودنيها مى باشد و نيز واقعيتهايى که در تأييد نظر و                    -٥

 کمتر - و به آنان کمک مى کند تا به داستان نوعى ساخت بدهند  -در جهت انتظارات آزمودنيها است    
تهاى شايعه هم بيشتر    از مواد موضوعات ديگر يک شايعه تراز مى شود و احتمال نگهدارى آن تا ان               

 .است
 حادتر کردن

تيز (»حادتر کردن «مورد توجه قرار گرفت و با اصطلاح       » آلپورت«پديده ديگرى که در تحقيقات     
يعنى در  (»انتخاب ادراکى «بيان شده، آن است که در پيدايى و گسترش يک شايعه افراد به             ) ∗کردن

يعنى آن چه را    (»نگهدارى ادراکى «،) برند محتواى خبر جزئيات را انتخاب و به قلمرو ادارکى خود مى          
در . مى پردازند ) آن چه را مايلند گزارش مى دهند      (»گزارش انتخابى «و به ) مايلند در حافظه مى سپارند    

در زير  . ، افراد به عکس آن چه در پديده تراز کردن گفته شد، عمل مى کنند               »حادتر کردن «پديده
 :فهرست وار آورده شده است» ردنحادتر ک«نتايج حاصل از تحقيقات در زمينه 

                                                                          

1 - Leveling 
∗ Sharpening 



 هر چن اين پديده در مورد هر شايعه اى تحقق پيدا مى کند، اما هميشه بر سر يک موضوع شايعه                      -١
 .تأکيد نمى شود

براى مثال اگر در تصوير اوليه،      . نيز بشود » اعداد و ارقام  « پديده حادتر کردن مى تواند شامل       -٢
ر نقل قولهاى بعدى ممکن است تعداد آن به سه يا چهار نفر             تصوير يک نفر سياه پوست بوده است، د       

 .سياه پوست برسد
داشته باشد، يعنى حادثه اى که زمان آن مشخص          » زمانى« پديده حادتر کردن مى تواند حالت      -٣

يکى از دلايل اين پديده آن است که براى         . در مى آيد  » اين جا «و» اکنونى«نيست احتمالاً به صورت   
در اين موارد، فعلهايى که در جمله هاى        . بيشترين اهميت را دارد   » اکنون«و» اين«هوم  شنونده پيام مف  

 .درمى آيند» زمان حال«شايعه آورده مى شود، به صورت
وجود » حرکت« پديده حادتر کردن هنگامى به وقوع مى پيوندد که نوعى مفهوم روشن تر از                -٤

انهايى که در رابطه با آن گفته شده بود، غالباً           داست» پرل هارپر «براى مثال، در حادثه   . داشته باشد 
به همين ترتيب، در آزمايشها نيز       . بيشتر تأکيد مى کردند   » انفجار بمبها «و» پرواز هواپيماها «بر

. آزمودنيها بيشتر افتادن گلدان در يک تصوير در حافظه خود حفظ و نسبت به آن تأکيد مى کرده اند                  
شياء غيرمتحرک مى شود و طى آن مثلاً قطارى که در يک ايستگاه             گاه نيز پديده حادتر کردن شامل ا      

 .مترو افتاده است، در شايعه به حرکت در مى آيد
نسبى اشياء نيز مورد توجه آزمودنيها قرار مى گيرد و طى آن              » اندازه« در پديده حادتر کردن    -٥

يشتر در حافظه آنان نگهدارى مى      اشيايى که به دليل اندازه آنها مورد توجه آزمودنيها قرار مى گيرند، ب            
اولين گزارشگر به اندازه اشيايى که ديده است توجه مى کند و آزمودنيهاى ديگر نيز به طور                  . شوند

نفر » چند«براى مثال، يک نفر سياهپوست موجود در تصوير به صورت         . متوالى بر آن تأکيد مى کنند     
 .ى آيددرم» غول پيکر«سياهپوست يا به صورت يک نفر سياهپوست

وجود دارد و اين    » برچسب ها «نوعى تمايل براى نگهدارى عناوين و     » حادتر کردن « در پديده    -٦
براى مثال ممکن است آزمودنيها     . پديده به ويژه هنگامى مشهودتر است که صحنه داستان تعريف شود          

 ...و» اين يک صحنه جنگ است«تأکيد کنند که،
به عبارت ديگر، موضوع يا مطلبى      . را مشاهده کرد  ١تقدماثر  «مى توان » حادتر کردن « در پديده  -٧

که در آغاز گزارش آورده شده است، بيش از موضوعات يا مطالبى که در پايان گزارش آورده مى                    
                                                                          

1 - Primacy effect 



» مکان«در شايعه ها نيز در آغاز عناوينى که نشان دهنده          . شود، در ذهن آزمودنيها باقى مى ماند       
 .د و به همين دليل بيشتر در حافظه باقى مى ماندحادثه مى باشد، گزارش مى شو» زمان«و
براى مثال در   . آشنا بيشتر به وقوع مى پيوندد     ١»نمادهاى«در مورد رمزها يا   » حادتر کردن « پديده   -٨

تحقيقات آلپورت معلوم شد که هر چند ممکن است موضوعاتى مانند کليسا يا چهارراه در داستان                  
. ز مطالب يا موضوعات ديگر به خاطر آزمودنيها سپرده مى شوند     اهميت کمترى داشته باشند، اما بيش ا      

دليل وقوع اين پديده نيز آن است که آزمودنيها با گزارش اين نماهاى آشنا، احساس امنيت بيشترى مى                  
که از جمله   » چاقو«و  » پليس«براى مثال، نتايج تحقيقات آلپورت نشان داد که نمادهايى نظير          . کنند

هنى سفيد پوستان آمريکا در رابطه با خشونت سياهپوستان مى باشد، بيشتر از               نمادهاى قالبى و ذ   
 .نمادهاى غيرآشنا حفظ و گزارش مى شوند

را » توضيحاتى«، اين تمايل را در آزمودنيها مشاهده مى شود که         »حادتر کردن « در شکلهاى نهايى   -٩
نگامى مشهودتر است که داستان به      اين پديده به ويژه ه    . بر داستان اضافه کنند و به آن پايان بخشند        

 .طور واضح تحريف شده باشد و بى سروته جلوه کند
» حادتر کردن «به طور خلاصه مى توان گفت که در شايعه هاى مربوط به زندگى روزمره                  

يکى از دلايلى که براى اين پديده ذکر شده آن است           . ، بسيار آشکار است   »ظاهراً درست «موضوعات
در زندگى  . ازش و نقل شايعه مى کوشند تا تنشهاى شخصى خود را کاهش دهند            که آزمودنيها با پرد   

روزمره و خارج از محيط آزمايشگاه نيز شايعه ها نظير دانه هاى برف در همه جا پراکنده و مفصلتر مى                    
نکته جالب ديگر آن که طول عمر يک شايعه چه در آزمايشگاه و چه در زندگى روزمره مردم،                  . شوند

 .کوتاه است
 ٢درون سازى

حال اين سؤال پيش    . انتخابى باشند » حادتر کردن «و» تراز سازى «چنين به نظر مى آيد که دو پديده       
چه عامل يا عواملى باعث مى شوند بعضى از جزئيات شايعه حذف و جزئيات ديگر به                 «مى آيد که،  

تقدم و تأخر   عوامل مؤثر در اين همه      «سؤال ديگر آن است که    » طور مشخص و حادتر بيان شوند؟     
پاسخ اين  » جزئيات خبر، اضافه کردن و ديگر تحريفهايى که در يک شايعه مشاهده مى شود، چيست؟              

 .جستجو کرد» جذب«يا» درون سازى«سؤالها را مى توان در توضيح فرآيند

                                                                          

1 - Symbols 
2 - Assimilation 



به طور کلى مى توان گفت که در فرآيند شايعه تراز شدن و حادتر               :درون سازى ياجذب موضوع اصلى    
آن دليل که آن چه گفته مى شود با موضوع اصلى داستان، تناسب داشته باشد و داستانى که                  کردن به   

به همين دليل ديده مى شود که در دسته اى از           . شکل مى گيرد بهم پيوسته و باور کردنى به نظر مى آيد           
اگر براى مثال،  . شايعه ها موضوع جنگ حفظ مى شود و در همه گزارشها اين موضوع تکرار مى شود               

تصويرى را به آزمودنيها نشان دهيم که در آن يک آمبولانس و يک پزشک مشاهده شود، آزمودنيها                  
در اين صورت آمبولانس تبديل به ايستگاه هلال احمر مى          . گزارش خواهند داد که مردم کشته شده اند       

 ميزان يا   شود، خانه اى که صدمه ديده است تبديل به ويران شدن ساختمانها مى گردد و بالاخره                 
همه اين گزارشها، هر چند کذب و نادرست هستند، اما با             . وسعت تحريفها وسعت پيدا مى کند      

 .موضوع اصلى شايعه، يعنى با حادثه جنگى، تناسب خواهند داشت
وارد «در فرآيند شکل گيرى و گسترش شايعه و براى حفظ موضوع اصلى شايعه، علاوه بر پديده                 

براى مثال، هر چند ممکن     . ، تحريفهاى ديگرى نيز انجام مى گيرد       »هکردن جزئيات به موضوع شايع    
است در تصوير اوليه اى که به آزمودنيها نشان داده مى شود کاميون هلال احمر پر از مواد منفجره                     

يعنى چيزى را گزارش مى دهند که فکر مى          . شود، ولى وقتى کاميون پر از مواد دارويى است         
 .باشد» بايد«کنند

اگر بخواهيم نتايج آزمايشهايى را که در زمينه شايعه انجام گرفته است از                   :ر کردن معنى دا 
مورد بررسى قرار دهيم، مى توان گفت افرادى که در حال نقل قول              » ١روانشناسى گشتالت «ديدگاه

يعنى ادراک و حافظه خود را  . برسند» ٢بندش«يک شايعه و گسترش آن هستند، مى کوشند تا به نوعى          
. تحريف کنند که نوعى به معنى بهم پيوسته و پيوسته با شکل بندى عقلى خود، دست يابند                 به نحوى   

يا مناسب، پديد   » شکل بندى خوب  «يعنى هر جزء عملاً جذب موضوع اصلى شايعه مى شود و نوعى           
 .مى آيد و معنى ناقص يا حالت بى معنى آن شايعه، کامل مى شود

گاه به نظر مى رسد که وقتى يک شايعه          :»ادغام«يا  » گىبه هم فشرد  «درون سازى يا جذب به وسيله      
پراکنده مى شود، حافظه افراد در جهتى حرکت مى کند که اقتصادى باشد، و مثلاً به جاى دو                     

سيب، «براى مثال، ممکن است فرد به جاى بيان       . موضوع، يک ماده يا موضوع را به خاطر بسپارند        
مى که شخص چند نفر را در يک تصوير مى بيند که هر              يا هنگا . »چند ميوه «بگويد» ...زردآلو، و 
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يک داراى ويژگيهايى هستند و با يکديگر تفاوت بسيار دارند، ممکن است در نقل گزارش تنها                   
در اين موارد شخص عملاً هويت يک يک افراد مشاهده          . و به معرفى افراد نپردازد    » چند نفر «بگويد،

 .شده در تصوير را به فراموشى مى سپارد
يعنى وقتى فرد شايعه اى را مى شنود، آن چه را شنيده است چنان ادراک                :درون سازى بر حسب انتظار    

همان طور که در مثال قبلى گفته شد، هر چند شخص شنيده است             . بايد باشد » معمولاً«مى کند که    
و آمبولانس پر از دار   «، ممکن است در نقل قول خود بگويد که،         »آمبولانس پر از سلاح است    «که

 .»است
 معمولاً شايعه ها به صورت کلماتى قالبى و کليشه اى که دربردارنده             :درون سازى بر حسب عادات زبانى     

براى مثال، ممکن است فردى که در تصوير . نوعى قضاوت و پيشداورى است، نقل و گسترش مى يابند         
يا فردى که در    و نظاير آن درآيد     » فکلى«،  »جاهل«،»کلاه مخملى «کلاه بر سر دارد به صورت        

 .معرفى شود... تصوير اصلى جلوى تخته سياه ايستاده است به صورت استاد معلم و
 نتيجه گيرى و خلاصه

فرآيند شايعه مانند بسيارى ديگر از پديده هاى مربوط به رفتار اجتماعى وجود دارد و هنگامى که                   
اما .  مفيدى دربر داشته باشد    شکل گرفت و اشاعه پيدا کرد، مى تواند آثار مخرب و در مواردى نيز              

وقتى از شايعه در جنگ سخن مى گوئيم بيشتر با آثار نامطلوب شايعه در ميان مردم سرو کار داريم                    
وبه همين دليل لازم است اين پديده روانشناختى را که در رابطه با فرآيند ارتباط دهان به دهان مردم                    

به مطالعه رفتار آدمى در ابعاد گوناگون آن مى         يک جامعه مى گردد، با همان شيوه اى بشناسيم که            
هر چند ممکن است در آغاز چنين به نظر آيد که شناخت پديده شايعه کار دشوارى مى باشد،                  . پردازيم

اما محققان در اين زمينه به مطالعه پرداخته و اطلاعات باارزشى را در اختيار ما گذاشته اند، ما نيز مى                     
به « فرهنگى، اقتصادى، اجتماعى و روانشناسى اجتماعى جامعه خود،         توانمى با شناخت ويژگيهاى   

مطالعه پديده شايعه مربوط به دوران جنگ در کشور خود بپردازيم و همان طور که به پيش بينى رفتار                   
آدمى در همه ابعاد آن پرداخته ايم، شيوه شکل گيرى، گسترش و تغييراتى را که ممکن است يک شايعه                   

در اين صورت مى    . تا محور نابودى آن پيدا کند، در جامعه خود مورد بررسى قرار دهيم            از آغاز پيدايى    
توانيم آثار گوناگون شايعه در جنگ را از ابعاد گوناگون آن مورد ارزيابى قرار دهيم و براى جلوگيرى                  

به کار  از آثار مخرب آن، تمهيداتى را قبل از شکل گيرى شايعه و در زمان گسترش دهان به دهان آن،                    
مقاله حاضر بر اساس کار پيشکستوتان مطالعه در زمينه شايعه در جنگ و ترجمه، تلخيص،                 . گيريم



آرزوى . اقتباس نتايج تحقيقات آنان و ارائه بعضى برداشتهاى نويسنده مقاله تهيه و تنظيم گرديده است               
خاصه در زمينه رفتار    نويسنده مقاله آن است که صاحبنظران و علاقمندان به پژوهشهاى روانشناسى،            

. شناسى جماعتها و ويژگيهاى شکل گيرى فرآيند شايعه، اين پديده را در ايران مورد بررسى قرار دهند                
جنگ نيز مانند همه رفتارهايى که از آدمى سرمى زند، مى تواند مورد مطالعه روانشناس قرار گيرد و                   

وششهاى محققان روانشناس بهره عظيم     کشورهاى صنعتى که درگير جنگ بوده اند، هميشه از نتايج ک          
 ١.برده اند

گروهى از روانشناسان کشورهاى صنعتى پيشرفته در زمينه کاربرد روانشناسى در کار سازمان،                
مديريت و رفتار سازمانى به کار اشتغال دارند و اهميت نقش روانشناسان در حيطه روانشناسى نظامى                 

 تنها در بخش نيروى هوايى آن        ١٩٧٣مى کند در سال     تا آن اندازه است که ايالات متحده اعلام          
اميد .  دکتر روانشناس به امور پژوهشى، آموزشى و مشاوره اى اشتغال دارند            ٢٣٥٠کشور حدود   

است مقاله حاضر مقدمه اى باشد براى انجام تحقيقات بعدى در اين زمينه ها و مطالعه آن بتواند مقامات                   
امکانات لازم و تشويق روانشناسان محقق براى انجام تحقيقات          مسئول را به اختصاص بودجه و تهيه         

 2.گسترده در زمينه شايعه در سازمان و در جنگ، علاقمند سازد
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